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 امــروز پرسش بنیادین دربــاره هر اثر 
ادبــی کلاسیک ایــن خــواهــد بــود که 
»کارکرد آن اثر در امروز و هنوزِ جامعه 
گــر بر ایــن باوریم  ایــرانــی چیست؟« ا
کــه ادبــیــات فــارســی آیــنــه تمام نمای 
تاریخ و فرهنگ ماست و در تنگناها و 
دشواری ها همچون جان پناه و گریزگاه 
بوده و شادی ها و غم ها، بهروزی ها 
ــا،  ــروده ــا، فـــرازهـــا و ف ــره روزی هـ ــیـ و تـ
شکست ها و پیروزی هایمان را در آن 
آینه به تماشا نشسته ایم، پس باید در 
گاهانه و خوانش خردورزانه  مواجهه آ
هــر یــک از آثـــار ســتــرگ ادبــیــات غنی 
فارسی این پرسش را پیش کشید و به پاسخ آن اندیشید.

ــری مثل »شاهنامه«  ــاره اث پــاســخ ایــن پــرســش دربـ
فــردوســی اهمیت دوچــنــدان دارد. »شاهنامه« با 
به کارگیری بن مایه های اسطوره ای، روایت ژرف ترین 
لایــه هــای وجـــودی انــســان ایــرانــی اســت و از همین 
رهگذر، آن را شناسنامه ملی ایرانیان نامیده اند. 
پیوند »شاهنامه« با هویت جمعی ایرانیان، آن را 
کتاب بالینی این قوم در طول تاریخ خود بدل  به 
کــرده اســت. ازایــن رو، ایرانیان همواره در پاسخ به 
پرسش »کیستی« خود، به »شاهنامه« مراجعه کرده 
و خودشان را در جهان آن یافته اند.اما بهترین حالت 
گاهی تاریخی« برای هر قوم و ملت، سودجستن از  »آ
آن برای ساختن حال و آمادگی برای آینده خواهد 
بود. یکی از خویش کاری های »شاهنامه« فردوسی 
گی است.  زش هــای آن همین ویژ و از مهم ترین ار
»شاهنامه« »بــر رهِ رمــز« اســت و همین رمزینگی، 
دروازه های تأویل و تفسیر حالات و مقامات انسان 
گشوده نگه داشته  ایرانی در طول سالیان را بر او 
است. از میان رموز پرشمار نهادینه در »شاهنامه«، 
یکی هم فرهنگ پرسشگری و ادب مبتنی بر پرسش 
ح مسئله به کار می برم؛  است. پرسش را به معنای طر
در مقام بازاندیشی به مسائل بنیادین، در جایگاه 
ز  اندیشیدن بــه آنچه بدیهی پنداشته مــی شــود.ا
این منظر، فردوسی و »شاهنامه« از یک سو خود 
میراث دار حکمت ایرانشهری اند و از دیگرسو پل 
انتقال این حکمت به پس از خود؛ پدیده ای که به 

آن »تداوم فرهنگی« می گویند و آن است که تاریخ 
ایـــران نــه مانند پــاره خــطــی اســت کــه بــه دوره هـــای 
مختلف تقسیم شود، بلکه همچون خط ممتدی 
است که از هزاره های دور تا امروز و هنوز و همواره 
ما ادامه دارد. چنان که گاتها، نخستین رویکرد فکری 
مکتوب ایرانیان، نسبت به جهان و به خود آمیخته به 
پرسشگری بوده است؛ مینوی خرد نیز مجموعه ای 
از پرسش های دانا از روح خرد است. فردوسی نیز در 
»شاهنامه« آغاز کار خود را با یک پرسش رقم می زند:

بپرسیدشان از کیان جهان
خ مهان وزان نامداران فر

که گیتی در آغاز چون داشتند
که ایدون به ما خوار بگذاشتند؟

چگونه سرآمد به نیک اختری
بر ایشان بر آن روز گُندآوری؟

او همچنین در خطبه های آغــازیــن داســتــان هــای 
»شاهنامه«، پرسش های بنیادین پیش می کشد و 

خواننده را به تأمل وامی دارد:
گر تندبادی برآید ز کنج ا

ک افکند نارسیده ترنج به خا
؟ ستمکاره خوانیمش ار دادگر

؟ هنرمند گوییمش ار بی هنر
گر مرگ داد است، بی داد چیست؟ ا

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟
دکتر حسن قاضی مرادی بر آن بود که »شک کردن 
در همه چیز و به پرسش درآوردن هر موضوعی بنیان 
پیشرفت و تعالی انسان است. حیرت به پرسش درآمده 
آغاز راه شناخت است و از منظر مفهوم پرسشگری، 
ز  ر ا ــذا گ ر از جامعه سنتی بــه جامعه متجدد،  ــذا گ
جامعه ای پاسخ جو به جامعه ای پرسشگر است«. 
که  و این پرسشگری همان میراث فکری ای است 
به دست فردوسی تثبیت شده و توسط خیام به اوج 
رسیده است. چنان که »گفتمان خیامیت« با شعر 
شک و فلسفه تردید و روحیه عصیان، به نام حکیم 
نیشابور زبانزد شده است، اما کیست که با خواندن 
»شاهنامه« درنیابد که »خیامی ترین« اندیشه ها را 

می توان در »شاهنامه« فردوسی یافت:
بیا تا به شادی دهیم و خوریم

چو گاه گذشتن بوَد بگذریم.

  »رها و ناهشیار می نویسم«، اثری آموزشی برای آغاز جستارنویسی

آشنایی با فوت و فن جستارنویسی

ــردن  »رهـــا و نــاهــشــیــار مــی نــویــســم« تــاشــی اســـت بـــرای آشــنــا ک
خواننده جستاردوست با اصول و قواعد جستارنویسی. جستارنویسی 
کتشافی شبیه است و جستارنویس، در مسیر این سفر،  به سفری ا
می کوشد راهی برای همسازکردن ناهمسازها بیابد، میان قلمروهای 
شخصی و عمومی پل بزند، از دل تضادها به تشابه ها برسد، دانش 
علمی و شناخت شهودی را با هم آشتی دهد و طعم لذت بخش کشف 
جهان غریبه را به ما بچشاند. برای نوشتن جستار باید جست وخیز 
بازیگوشانه ذهن را به شکلی معنادار و فهم پذیر روی کاغذ بیاوریم و 
کم بر آن ها  کنده را کنار هم بچینیم تا الگوی کلی حا تکه پاره های پرا

کم کنیم. را بیابیم یا با ابزار کلمه، نظمی بر آن ها حا
بر خلاف تصور خیال انگیز و احساسات زده رایج درباره نوشتن و 
نویسندگی، فرایند ترجمه افکار درهم و جسته گریخته به کلمه ها و 
جمله های منسجم، روشن و گویا نوعی مهارت حرفه ای و فوت وفن 
دقیق و حساب شده می طلبد؛ مهارتی که ادر لارا، جستارنویس، 
خاطره پرداز و مربی نویسندگی، در کتاب »رها و ناهشیار می نویسم« 

راه هایی برای پرورش آن به خواننده پیشنهاد می کند.
مطالب این کتاب در قالب پنج بخش اصلی سازمان دهی شده اند. 
در دو فصل بخش اول، لارا از اهمیت و فایده نوشتن قصه های خود 
می گوید و شرح می دهد که چرا نویسنده ای که می خواهد از خودش 
بنویسد باید با قواعد حرفه ای و فوت وفن نویسندگی آشنا باشد تا 
بتواند میان تجربه های شخصی خود و تجربه های دیگران پیوندی 
برقرار کند.بخش دوم کتاب» رها و ناهشیار« می نویسم مشخصا بر 
جستار شخصی متمرکز است و لارا، در دو فصل این بخش، خواننده 
را با عناصر و ارکان جستار موفق و شیوه بهره گیری از این عناصر برای 

خلق اثری متمایز و خواندنی آشنا می کند.
کــتــاب ســومــیــن بــخــش آن را تشکیل  ــا نــهــم  فــصــل هــای پنجم ت
داده اند؛ بخشی که هدفش آموزش شگردها و شیوه های سودمند 
جستارنویسی و خاطره پردازی به خواننده است. لارا در این بخش، 
با بهره گیری از تمرین هایی مؤثر، به خواننده می آموزد که چطور 
خلق وخوی خاص شخصیت های قصه زندگی اش را بازنمایی کند، 
تصاویری دقیق و سرشار از جزئیات پیش چشم خواننده بگذارد، بر 
 ـ شانه خالی کردن از کار پرزحمت  مشکل رایج نویسندگان تازه کار
نوشتن ـ غلبه کند و خود را با وجود همه مشغله ها و دغدغه هایش 
به نوشتن منظم و مستمر وادارد، چگونه راهی برای همکاری با 
نویسندگان دیگر و کمک گرفتن از آن ها بیابد و در نهایت، چگونه 
نوشته اش را بازبینی و بازنویسی کند و به نسخه نهایی قابل انتشار 
برسد.بخش چهارم کتاب، در قالب سه فصل، به شکل اختصاصی 
با خاطره پردازی سروکار دارد. این بخش از ضرورت طرح ریزی برای 
خاطره پردازی می گوید و راهنمایی هایی برای تحقیق و پژوهش، 
سازمان دهی مواد خام، تشخیص نگه داشتنی ها از دورریختنی ها، 
غلبه بر موانع پیش رو در مسیر طولانی و دشوار خاطره پردازی، 
ترسیم قوس روایی قصه و آداب و قواعد بهره گیری از روایتگری و 

صحنه پردازی عرضه می کند.
کتاب می کوشد  سرانجام، نویسنده در دو فصل بخش پایانی 
خواننده تازه کار را با پیچیدگی های صنعت نشر و مسیر انتشار 
اثــر )چــه انتشار جستار شخصی در نشریه ها و مطبوعات و چه 
کنش  انتشار خاطره پردازی در قالب کتاب( آشنا کند، او را برای وا

مناسب به پاسخ های مثبت و منفی احتمالی 
ــاده کند و  ویــراســتــاران و نــاشــران آمـ
درباره دغدغه ها و نگرانی های اخلاقی 
همراه با تجربه نوشتن قصه خود -و 
لاجرم، افشای بخش هایی از زندگی 
نزدیکان خود برای غریبه ها - حرف 
ــانــی کــتــاب  ــای ــی زنـــد. یـــادداشـــت پ مـ
از فــوایــد زنــدگــی نــگــاری ) نــوشــتــن از 
ــود ( مــی گــویــد و  زنــدگــی شــخــصــی خــ
کــتــاب هــم بــا راهنمایی ها  پیوست 
کــــار را به   و تــمــریــن هــایــی عــمــلــی 

پایان می رساند.

بهsimplex بگویید سادک
واژه های جایگزین فرهنگستان زبان و ادب فارسی در علم ریاضی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه جریان پیشنهاد 
واژه های جایگزین، این مرتبه هم زمان با مناسبت روز جهانی 
ک  گان علوم ریاضی را به اشترا زن در ریاضیات، معادل برخی واژ
گذاشته است که نگاهی به آن ها چندان خالی از لطف نیست.
که هر نقطه از یک  mapping, map(:رابطه ای  نگاشت )

مجموعه را به نقطه ای از مجموعه دیگر می نگارد.
هم ریختی )homomorphism(:تابعی از یک دستگاه جبری 
به دستگاهی جبری از همان نوع که عمل های جبری را حفظ 

می کند.
برآمد )argument, amplitude(:زاویه بین نمایش برداری 

یک عدد مختلط و جهت مثبت محور اعداد حقیقی.
closure(:درباره مجموعه ای از نقاط، اجتماع آن  بَستار )

مجموعه و همه نقاط انباشتگی آن.
minimum(:کوچک ترین مقدار در مجموعه ای از  کمینه )

مقادیر، در صورت وجود.
maximum(:بزرگ ترین مقدار در مجموعه ای از  بیشینه )

مقادیر، در صورت وجود.
سادک )simplex(:ساده ترین شکل هندسی با بعد مفروض.

تانژانت )tangent(:برای یک زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه، 
نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور آن زاویه.

فردوسی و فرهنگ پرسشگری
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 ناویراسته

او سـابقا در اینگونـه کارهـا تعلـل می کـرد، امـا بالاخره 

تصمیـم گرفـت، خـودش را اصلاح کنـد.

 ویراسته

او پیش تر / پیش از این در این گونه کارها کوتاهی می کرد، 

اما سرانجام تصمیم گرفت خودش را اصلاح کند.

 نکته

دسـت کم در ایـن متن سـه واژه فارسـی زنـده و پرکاربـرد را 

می تـوان جایگزیـن کـرد. فارسـی بنویسـیم.

#زین_قند_پارسی
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برشی از کتاب »بیست ویک گفتار درباره 

شاهنامه و فردوسی«، نوشته دکتر منصور 

رستگار فسائی

در  که  آن طور  رستگارفسائی  خادم|منصور 
درباره  گفتار  »بیست ویک  کتابش،  پیشگفتار 
ل های  شاهنامه و فردوسی« نوشته است، سا
بسیاری را در سایه اثر بی گزند فردوسی نشسته و 
فردوسی و »شاهنامه« در او بیشترین شوروشوق 
را برانگیخته است. این چهره ماندگار ادبیات 
فارسی و شاهنامه پژوه نوشته است: »در هر 
، جلوه هایی  کلام و کلمه از شاهنامه، شیفته وار
یبایی و ذوق و شکوه و عظمت قومی بزرگ  از ز
را در سرزمینی جاویدان می یابم. ]...[ و برآنم که 
این، تنها ماجرای من نیست که احساس مشترک 
ک است  ک پا و جاودانه همه پروردگان این خا
که بیش از هزار سال است در مکتب فردوسی 
می نشینند.«رستگارفسائی نوشته هایش درباره 
ل ها  سا طول  در  را  »شاهنامه«  و  فردوسی 
کرده است.  کتاب منتشر  آوری و در یک  جمع 
1369 منتشر شد.  ل کتاب نخستین بار سا این 
آنچه در ادامه می آید، برشی از گفتاری با عنوان 

»اهریمن در نظر فردوسی« است.

حوادث شاهنامه بر محور پیکار بی امان نیکی 
یبایی  ز با  زشتی  و  ستم  با  حقانیت  و  بدی  با 

فرینی بر بنیادی انسانی  می گردد و هر حماسه آ
غلبه  آن  نتیجه  طبعا  که  می شود  یزی  پی ر
یبایی بر زشتی  حق بر ستم و نیکی بر بدی و ز
است، بنابراین در پایان ستیزه های فرزندان 
ج، ایرانیان علی رغم  سلم و تور با فرزندان ایر
کین  و  می شوند  پیروز  فراوان  کامی های  نا
که  ج و سیاوش و بسا دلاوران دیگر ایران  ایر
کف  از  جان  سلحشورانه  نبردهای  طول  در 
داده اند، گرفته می شود و گوی به زانو درآمدن 
بر  حق  پیروزی  شکوهمندی  ج  او افراسیاب 
ولی  نیست،  جاودانه  لبته  ا که  است   باطل 

حتمی است.
 بدین ترتیب شاید در شاهنامه اسطوره ها در 
ل بد  یشه اعما کردنی باشند، اما ر عمل باورنا
و  هوس  بنیاد  بر  خاستگاهی  و  انسانی  آن ها 
شهوت و خشم و جاه پرستی و فریبکاری و ]...[ 
کی دارد، بنابراین در کنار هر  دیگری موجود خا
یک از این پلیدی ها، جلوه اهریمن را در خلق 
فرینش ذمائم مشاهده می کنیم، همچنان که  و آ
و  فضایل  انجام  حین  در  را  یزدان  حضور 
آنچه جلوه  کی ها و  خوبی ها و محبت ها و پا
یبایی دارد، می بینیم و درمی یابیم.  صفا و ز

یزدانی  کتابی  شاهنامه  که  آنجا  از  اما 
را در همه جای  اهورایی  است، طبعا صفای 
 ، بدکار اهریمن  ولی  کرد،  حس  می توان  آن 
جرقه گذرای یک لحظه از وقایع شوم شاهنامه 
است که آتش فتنه ای را برمی افروزد و جنگ ها 
و نفاق ها برپا می کند، ولی خود می گریزد، اما 
دیوان و پریان و انسان های بدکردار بداندیش 
کارگزاری او را می کنند و بدین ترتیب رواست که 
اهریمن را در شاهنامه بشناسیم و سیمای آن را 

چنان که فردوسی می نماید، ببینیم.
اصولا اهریمن در اوستا به صورت »انگرامنیاوا« 
کلمه ترکیب یافته  استعمال شده است و از دو 
است که کلمه اول »انگرا« به معنی بد و خبیث 
که در فارسی »مینو یا  و جزء دوم همان است 
منش« شده است و مجموعا این کلمه به معنی 
است.  پلید  و  خبیث  خرد  یا  بهشت  بدخواه 
این کلمه در پهلوی اهریمن و در فارسی دری 
اهرامن،  آهرمن،  اهریمن،  صورت های  به 
اهریمه، آهریمن، آهرامن، آهریمه و هریمن به 
کار رفته است، اما در شاهنامه فقط به صورت 
 اهریمن و اهرمن مصطلح است و در برابر یزدان 

قرار دارد.

یک هفته 
با شاهنامه 

)3(

 این بار برویم سراغ عنصری بسیار ساده که خیلی ها 
حتی به آن فکر هم نمی کنند؛ اما یکی از معضلات 
گیر است، به نحوی که خیلی از حرفه ای ها هم  فرا
کارشان در آن می لنگد و روحشان هم خبر ندارد. 
خانه ها؛ همین قدر ساده و دم دستی. بله، خانه ها 
در خیلی از داستان ها اصلا درست ترسیم و توصیف 
نمی شوند. مشکل هم آنجایی تشدید می شود که 
کــه به  نویسنده قــادر نیست تصویر اولــیــه ای را 
مخاطبش ارائــه داده اســت، در طــول داستان و 
گام به گام حفظ کند یا بسازد. برای همین است که 
در بعضی داستان ها و رمان ها، توصیف اولیه خانه 
طوری چیده می شود که تصور می کنیم این باید 
ــه ای یک طبقه و حـــیـــاط دار بــاشــد کــه در  ــان خ
کرده  کوچه ای باریک و نسبتا کثیف جا خوش 
است. کمی که می گذرد، یکهو می بینیم شخصیت 
اصلی از پله های پیچ خورده به طبقه بالا می رود. 
بعدتر معلوم می شود که خانه اصلا حیاط ندارد و 
در انتها کوچه ای فراخ و تروتمیز، تیر خلاص را به 
ما می زند و تمام... این یعنی نویسنده قادر نیست 
در طول داستان، کلیت و جزئیات صحنه و مکان 
را در داستانش کنترل کند. برای همین است که 
اجزای جامد جهان داستانی او کش وقوس می آیند 
و انحنا برمی دارند. چندسال پیش در مقاله ای 
به نام »خانه ای برای امیلی« به این معضل اشاره 
ــا بــایــد  ــه مـ ــت کـ ــ ــرار اس ــ ــن قـ ــ ــردم. قــضــیــه از ای ــ ــ ک

درست خواندن را یاد بگیریم.
یعنی وقتی شاهکاری از جهان ادبیات را می خوانیم، 
فقط بــه دنــبــال کــردن مــاجــراهــا و سطح ظاهری 
داستان بسنده نکنیم، بلکه ببینیم یک نویسنده 

قهار بعد از سال های زیادی قلم زدن، حالا 
چطور می تواند اجزای داستانش را در کنار 
هم بچیند و آن ها را مانند قطعاتی ظریف در 
یکدیگر چفت کند. برای همین، نکته طلایی 
آمــوزه امــروز ایــن اســت: »بــا مــداد داستان 
بخوانید«، جاهای مهم را علامت بزنید و 
همیشه از خودتان بپرسید که »اینجا چه کار 
کرد؟« و برگردید و دوباره و چندباره بخوانید. 
دقیق به اجزا فکر کنید و با مداد بنویسید 

که از نظر شما، نویسنده در این صحنه یا در این 
خط، چطور عمل کرد. چطور این کلمه را با نبوغش 
انتخاب کرد و با کاشتنش در انتهای این جمله آن 
را به تیغه ای از فولاد بدل کرد... بیایید تمرینش 
خ بــرای امیلی« از  کنیم. در داستان »یک گل سر
کنر بزرگ، توصیفی یک ونیم خطی از خانه میس  فا
امیلی وجود دارد؛ »این خانه، خانه چهارگوش بزرگی 
لاچیق ها و منارها و  بود که زمانی سفید بود و با آ
بالکن هایی که مثل طومار پیچیده بود به سبک 
سنگین قــرن هفدهم تزیین شــده بــود. )یــک گل 
کــنــر، ترجمه نجف  خ بـــرای امــیــلــی، ویــلــیــام فــا ســر
دریابندری(« مهم ترین سلاح شما برای خواندن، 
سؤال پرسیدن است. اینکه سؤالات زیاد و درستی 
داشته باشید... از کجا شروع کرد؟ چرا از آنجا؟ بعد چه 
گفت؟ چطور گفت؟ چه کلماتی را به کار برد؟ و... . در 
کنر از شکل کلی خانه شروع می کند، »خانه  اینجا فا
چهارگوش بزرگ«. این تکنیک درست مثل شیوه 
نقاش ها عمل می کند. موقع طراحی، اول شمایل 
کلی سوژه را ترسیم می کنند؛ برای مثال یک بیضی 
برای چهره یک آدم. قدم بعدی جای اجزای چهره 

را مشخص می کند؛ جای چشم ها، امتداد 
بینی، فرازونشیب لب ها و اینکه گونه ها کجا 
برجسته می شوند و چطور می شود سایه 
نزدیک فک ها را با ملایمت تمام اجرا کرد 
و این کار آن قدر ادامه پیدا می کند تا نوک 
تیز قلم با پرش های حساب شده برود سراغ 
مژه ها. شکل کلی خانه مشخص شده است؛ 
چهارگوش و بزرگ. در قدم بعدی، مشخص 
می کند که این خانه زمانی سفید بوده؛ با 
همین تعبیر است که ما لکه ها و رنگ ورورفتگی های 
دیوارها را مجسم می کنیم. حالا نوبت مشخص کردن 
کنر با بی خیالی تمام این کار را  جای اجزاست. فا
می کند؛ »با آلاچیق ها و منارها و بالکن هایی که مثل 
طومار پیچیده بود.« همین قدر سریع و مختصر. 
ذهن ما تندوتند هرکدام از این اجزا را در بخشی 
از آن مکعب سفید جای گذاری می کند و درنهایت 
»به سبک سنگین قرن هفدهم تزیین شده بود«. 
قسم می خورم که هیچ کدام ما نمی دانیم سبک 
سنگین قرن هفدهم اصلا چه کوفتی است! ولی 
که تصور می کنیم  تأثیر ایــن جمله طــوری اســت 
حتما سبکی پرطمطراق و پر از جزئیات است که 
حالتی نیمه اشرافی به خانه می دهد و همین قضیه 
باعث می شود ما حتی بتوانیم گچ بری های پرادا و 
باظرافت خانه را تصور کنیم، بدون اینکه نویسنده 

از آن حرفی زده باشد. 
ــزای خــانــه ای را کــه مخاطب  ــل وقــتــی اجـ در اص
کـــرده اســـت، فــهــرســت کنیم،  در ذهــنــش تــصــور 
ــراف هـــم بیشتر  ــ گ ــارا ــ مــعــلــوم مـــی شـــود از یـــک پ
کنر بــرای توصیف این خانه  اســت، درحالی که فا

نهایتا یــک خــط ونــیــم بــه خـــودش زحــمــت داده 
است. اسم این شیوه را گذاشته ام شیوه »کل به 
گی های کلی خانه شروع  جزء«؛ یعنی ابتدا از ویژ
می کنیم و کم کم به سراغ جزئیات می رویم. یک 
شیوه لایه لایه برای نظم دادن به ذهن مخاطب 
 در تصور فضا و مکان داســتــان. ایــن توصیف را

داشته باشید.
»ساختمان در مــه شبیه بــه پــیــرمــردی قــوزکــرده 
بود. وقتی نزدیک تر شدیم، توانستیم دیوارهای 
که  ریخته و حفره سیاه پنجره ها را ببینیم. بعد 
خودمان را پای ساختمان مخروبه دیدیم، تازه 
دوزاری مان افتاد که سربازها درهای بزرگ چوبی 
را از جا کنده اند و بویی که دماغمان را می زند، 
تعفن جسد محلی هاست که به تدریج پوسیده و 
تجزیه شده بودند.« در اینجا هم حرکت از کل به جزء 
شکل می گیرد. در این شیوه راحت و ساده می توانید 
فضای داستان را کنترل کنید. برای مثال در داستان 
کنر، جلوتر، معلوم می شود خانه دوطبقه است،  فا
ولی جا نمی خوریم. خانه ای به هیئت مربع، طبیعی 
گی خانه را  کنر این ویژ است که دوطبقه باشد، ولی فا
گی های دیگری از  جلوتر می گوید. یا حتی بعدتر ویژ
خانه را بیان می کند، اما هیچ کدام باعث نمی شوند 
که خانه مدام کش بیاید و تغییرشکل دهد. چون 
یک نویسنده قهار کلمات را مثل خشت های پخته 
ج ذهنیت مخاطبش را کنترل  ج به ر می چیند و ر
می کند و لحظه به لحظه از کاری که انجام می دهد، 
گاه است. مثل ترسیم یک خانه با اجزایش؛ آن هم  آ
کنر،  در یک خط. با ادای احترام عمیق به ویلیام فا

استاد بزرگ داستان نویسی.
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 آجرهایی برای عمارت خیالی
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